


دعای جوشن 


شبحانک یا لا( لا آنت القوث لو خلضنا من ات : 
رب شپحانک یا لا 3 ی ول ل نخت و 
خَلضنا من التار با رب با دالجَلال والاکرام : یا اءرحم امین 


منزهی بِ«- نبست معبودی جز تو فریاد فریاد یرهان ما را از آئش ای پروردگار و در باد 
است که در ال هر فصل بشم الّه بگوید و در آخرش : 
وی وب و یدوب و آلش و پزهان ما را 
از آتش ای پروردگار ای صاحب جلال و بزرگواری ای حربانترین حربانان 


1- ل ني نات پنوث و ری مق با عطیم باق با عم 
پا حلجٌ یا < کم سُبحانك با لا اله یه نت الَوْتَ لو خلضتا من التّار با رب 
هون ات ای خدا ای بخشاینده ای مربان ای بزرگوار ای برپا 
دارنده ای بزرگ ای قدیم ای دانا ای بردبار ای فرزانه منزهی تو ای که معبودی جز تو نیست 
فریاد فریاد پزهان ما را از آتش ای پروردگار من 


۲ یا سید الَاداِ یا ُجیب لوب ایا نی 
ات ۱ 0 لضواتِ ] 9 کاب با خافع ال 
ای آقای آقایان ای اجابت کننده دعاها ای بالا برنده مرتبه ها ای صاحب هر نیک ای 
آمرزنده گناهان ای دهنده خواسته ها ای پذیرنده توبه ها ای شنونده صداها ای دانای اسرا 


فد ای برطرف کننده بلاها 


۲یا یر یی با خر تین با خر رین با خر لحاکین با بر الرّازقین با بر 
این تخر لام با خر این نا خر لین با خر امین 
ای بهترین آمرزندگان ای 0 ای بهترین ِا ای مهثرین کیان ای بهثرین روزی 
دهان ای بهترین ارث بران ای بهترین ستایشگران ای بهترین یادکنندگان ای بترین فرو 
فرستندگان ی احسان کنندگان 


یا من لاله و الجمال با مر 4 مره و الکال با من له لك 2 ی 
الکیر المتعال با مُنشوع السَخاب الما یا مَنْ هو دید لیخال نا من هو سریغ الجتا 
یا 6 وووویار #سواس و ای 
و ار خر وا بیدا 
نی شا وا و سور ی ای ارف کل خقفی 
اکآ 5 پاداش خوب نزد او میت اق که بط | ای اس کارا 


۵- اللهع نی اسالك پاميك يا حتانْ يا مَتان یا دیَانْ با بان یا شلطان یا رضوان با 
وان ا بان با مستعان ]ال و امن 
خدایا از تو می خواهم بح نامت ای مرپپشه ای نعمت بخش ای پاداش دهنده ای دلیل و 
راهما ای سلطان ای خوشنود ای آمرزنده ای منزه ای یاور ای صاحب نعمت و بیان 


فا و ام ای تایبا 
و من اشعفوتِ یو اه مج 
لد بخدیه تا من لا بفتده ي عَلی هل مَفلکنه 
و ی را تا سس 
برابر عزت و شوکتش خوار گشته ای که هر چیز در برابر هیبتش خاط ضع گردیده ای که هر چیزی از ترس او فرمانبردار و 
مطیعش گردیده ای که کزهها از هراسش از هم شکافته ای که به امر 9 ات( 
کر من بر اهل کشور خود ستم 


۷- يا عافر الْحطایا با اشف البلاا یا مد نی الرجایا یا مجْزل العطایا یا وا هت 22 2 
ازق ار تا قاضی ام لک :] باجت الا سل السازی 
(۷) ای آمرزنده خطاها ای برطرف کننده بلاها ای منتهای امیدها ای دهنده بزرگ عطاها 
ای بخشنده هدیه ها ای روزی ده بنده ها ای برآورنده آرزوها ای شنونده شکایتها ای 
برانگیزنده مردمان ای رهاننده اسیرا 


2۵ 


۸ یا دا اعد و الناء با ذا خر و الاء با ذا اء مج و شام 5 اد و الوا با 8 
نو و الرضاء با دا ان و العطاء با دا التضل و اقشاء با ی و البقاء یا دا الْجْودٍ و 
الستخاه: ها ذا الالاء و الما 
دهشها و نعمت ها 


۹ للم | نی أسات بانيك یا مان با دافغ یرافغ با صانغ با َافغ یا سامغ با جامغ با شاف ب 
ایغ با وه 
)٩(‏ خدایا از تو ی خواهم به حق نامت 2 مانع ای برطرف کننده ای بالا برنده ای سازنده ای 
سود رسان ای شنوا ای کردآور نده ای شفاعت پذیر ای فراخ رمت ای وسعت بخش 


۱۰ - با صابع کل مضنوع یا خانق کل لوق تا رازق کل مزژوي یا ما کل مفلوله ی 
کاشف کل مکزوب با فارح کل مَهموم با زاجم کل مزخوم یا تاصر کل مَخنول نا سایز 
کل موب با : جاک زود 
(۱۰) ای سازنده هر ساخته ای ید ای روزی ده هر روزی خور ای مالک هر 
ماو ک ای غمزدای هر غمزده ای دلگشای هر اندوهگین ای رهت بخش هر رمت خواه ای 
پاور هر هر پی یاور ای عیب پوش هر معیوب ای پناه هر آواره 


۱یا غدتي عند شدني يا رجاني عند مُصبتي يا مونيي عند وخشتي یا صاجي عند 

رتي با ولي لد فعتي با اي عند کزتي 4 دلي علذ عبني تا طتلي علة افقري ؟ 

(۱۱) ای ذخبره هنگام مضتّی من ای امید من در برابر پیش آمدهای ناگوار ۱ 

هنگام ترس و وحشت ای ی رفیق من در عربم اي صاحب اختیا ختیار من در نعمتم ای فریادرس 

ق ق ی 7 هنگام سر‌گردانی ای توانگری من هنگام نداری ای پناه 
هنگام درماندگی ای کّک کارم در ب ببچارگی و پرپشانی 


۲ یا علاء یوب با از وب یا ستاز یوب نا شیف الکروب تا مب لوب 
ایب ارب ]نت ور قوب یا انش القلوب يا مرح الهموم یا مش العْمُوم 
(۱۲) ای بخویی طل بر هر ندید ای بسیار آمرزنده گناهان ای پرده پوش بر عیوب 

بندگان ای غمزدای غمها ای گرداننده دلها ای طببب دلها ای نوربخش دلها ای همدم دلها ای 

زداینده اندوهها ای غمکگشای غمها 


۳ الم اي سک پاش یا جلیل یا بل نا وکیل یا کنیل با دلیل با قییل یا میل با 
(۱۳) خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای بزرگوار ای زیبا ای کارگزار ای عهده دار ای 
راهغا ای پذیرنده ای دولت دهنده ای عطا بخشنده ای درگذرنده ای نبرودهنده (تغیبر دهنده( 





6یا یل المتخیرین با عبات الهشتفبنین با ضرع المشتضرخین یا جاز الهشتجیری ی 
آمان این با عزن الموّمنین یا اجه لعساکن ] مَلجاً العاصین یا عفر نیون ب 
مُجیب دَغوة امد 0 
ود و و ن ای فریادرس فریادخواهان ای دادرس دادخواهان ای پناه پناه 
جویان ای امان بخش ترسناکان ای کک موّ منان ای رح کنسده مسکینان ای پناه عاصیان ای 
آمرزنده گناهکاران ای ۱ ۷ دعای درماندگان 


۰۵ یا دا الجُود و البخسان يا دا ال و امیئان یا دا ام ۲ 8 _ 
الشبعان با 5 لکَة و ایا یا ا الم و الرضوان یا ۱۱5 و اقا م با ۱ 
و اسان با ال و اأمشتعان تاذ روا 
(۱۵) ای دارای بخشندگی و احسان ای صاحب فضل و نعمت ای مایه امن و امان ای 
دای بای و پاکبزگی ای صاحب فرزانگی و ؛ تماق او وی او 
اه فا ماع یحاری عطاق فتاه ناماس یم اش 


صاحب بخشندگی و آمرزش 


۰ امن هو رب کل قيء با من ول کل فيء تا من هو خالق کل »نا من هو 

انم کل »با من هو قثل کل میء با من هو بفد کل میء با من هو فوق کل ی 

ام هو له بل شین هو قارع کل و تا رن هو ی وق 

را که دور هر عل ای آلیستان که مسه هر مه او آلیشت ای ه آفربننده گر 

سا ای اش اف که باه هر محیط ار اس ای قه او ف در اه ترووی ان کهآ نس 

یا 0 وی یب ست ای که او به هر چیز دانا است ای 

که او به هر چیزی توانا است ای که تتها او بعاند و هر چیز دیگر فانی گردد 

۷ للم يس بای با مین با مین با مکون با من با من با مهن با کل 
یا مین یا من با مفسم 

(۱۱۷) خدایا از تو می خواهم بحقی نامت ای امان ده ای مسلط بر هر چیز ای وجود آرنده ای 

یاد دهنده ای آشکار کننده ای آسان کننده ای امکان ده در کارها ای زیوربخش ای آشکار 
کننده ای تقسیم کننده 


۸- ی من هو نی ملکه مق با من هو نی شلطانه یج با من هو نی جلاله عم با من 
هو علی عباده رججٌ ] من هو یل فيء عم با من هو بعن عضاه عم با من هو یقن 
رجاة کر یا من هو نی ضلمه حکی یا من هوافي جکته لطیك يا من هوانفي لطنه قیم 
(۱۸) ای که در فرمانروایی پابرجا اک 0 3 در سلطنت و پادشاهش قدم و دیرینه ات ای 5 در 
لا نی اکن ی بر بندگان خویش مربانی ای که به هر چیز دانایی ای که نسبت به نافرمان خود 
پوق کی ای که به اصهاد و هش ای ۳-9 آفرپنش و ساختنت فرزا نه ای (يا محکم کاری ( 
ای که در عین فرزانگی (يا محک کاری ) حربانی (يا نرمکاری ) ای که در لطف خود دیربنه ای 


٩‏ من لا یزجی الا فضلُ با من لا شال الا وه یا من لا بنظر لا یره با من لا 
اف لا عله با من لا یوم لا مُلکه با من لا شلطان الا شلطائه با من قسعث کل 
شیء رل یا من مب رخثه عضبه با من احاط کل شیء علمه یا من لس احد بقل 
(۱۹) ای که امیدی نیست جز به نیکی او ای که درخواست نشود جز گذشتش ای که چشم 
داش ننست جز به یی آوای که برسی تست جز از عدل او ای که جاوید نمی ماند جز 
فرمانروایی و ملک او ای که سلطنت و قدرق نست جز ساطنت او ای که رتش هه چیز 
را فراگرفته ای که رتش بر خشمش پشی جسنه ای که علمش بر همه چیز احاطه کرده ای 


۰ با فارج له یا کاشف لمآ عفر الب یا قابل الب الق الق با صایق 
لوغ یا موفي اعد یا عم الب فلق الب با زازق انا 
(۲۰) ای دلگشای اندوه ای غمزدای ای آمرز نده گناه ای توبه پذیر ای آفریننده ای راست 
وعده ای وفادار پمان ای دانای اسرار هان ای شکافنده دانه ای روزی ده بندگان 


۱ ال يت پاناك باعل با ون با با ميا عني با رضي با ری با نيب 
فقو با و 
(۲۱) خدایا از تو خواهم به حق نامت ای والا ای با وفا ای توانگر ای بی نیاز مطلق ای 
حربان ای پسندیده (یا دوسندار) ای پاکزه ای پدید آرنده ای نرومند ای س‌پرست 


۲ب من از اجییل با من رایع بوذ رز با من یب ار 
با عظم او یا - حسن الجَاوْز نا واسة ار یا باسط این بلرََة با صاجب کل 
وی نج نی کل شکوی 
(۲۲) ای که کار نیک را آشکار کنی و ای که کار زشت را پنبان کنی ای که کی را به گناه 
تگبری ای که پرده کس ندری ای بزرگ گذشت ای نیکو درگذر ای بهناور آمرزش ای گشاده 
دو دست (فضلش ) به رمت ای مطلع از خن سری و راز ای منتهای هر شکایت 


۴ السَایقة با ۵ | اه الوَاسِعة با دا مت السَابَة با دا الْحكة البِعَةٍ با دا 
دوع الم با 5 الَّة اعَاطعة با کا الم اسَاجرة یا دا الة لام با 5 ام 
متا ۵ امة ال 
(۲۳) ای صاحب نعمت فراوان و ای دارای رمت ناور ای صاحب احسان پشین ای 
دارای حکت رسا ای دارای نروی کامل ای صاحب برهان و دلیل قاطع و برنده ای صاحب 
بزرگواری هویدا ای صاحب عزت جاویدان ای صاحب نبروی حک ای دارای عظمت ارجند 


۳ شعاوات يا جاعل الاب یا زاجم ارات تا مقبل 099 

رت ان اقات با یف لحستات نا ماج ال ‌" 

(۲۵) ای پدید ارنده آسیانها ای قرار دهنده 10 1 ترحم کننده به اشکهای دیده ها 

درگذرنده لغزشها ای پرده پوش بر عییپا ای زنده کننده مردگان ای فرو فرستنده آیات ای دو 
چندان کی حسنات ای محو کننده بدیها ای مخت گبرنده انتقاحا 


جوز 


۵ الم ٍني شلات پانيك با مضوز با یزیا متیر یا مطیْر با متوز یا مر یا متسر 
با مر با معدم با مُوَحْرٌ 
(۲۵) خدایا از تو بی خواهم به حق نامت ای صورت آفرین ای اندازه گیر ای تدیبر کننده ای 
زک تایرشن ی اي سای باه ای مزده ده ای بیم ده ای پیش انداز ای پس 
اندا۱ 
ر‌ِ 


رت لت ! ی ین یبسن 
بِ الشعر الحرام ب] رب وی ال و الخرام و َبٌ لور و الطلام ی 
رب احيّة و الشلام تا رب اَْة نيال 
(۲۲) ای پروردگار خانه حترم ) ای پروردگار ماه حرام ای بسک شهر محترم (مکه 
) ای پروردگار ری و مقام ای پروردگار مشعراطرام ای پروردگار 9 ارام ای پروردگار 
قسمت حل و حرم (در سرزمین جاز) ای پروردگار روشنی و تاریی ای پروردگار تحبتو 
درود ای پروردگار پرو در خلق 


9 الحاکین با آغدل ل القادلین یا اضق اشادقن ] یز لطاهرین با آَخسن 
ان با آنرع الحاسبین نا نع الشامعین با اضر التاظرین با آشقه شنم الشافمین یأر 
خرن 
(۲۷) ای داورترین داوران ای دادرس ترین دادگران ای راستگوترین راستگویان ای پکیزه 
ترین پاکان ای بترین آفربنندگان ای سریعترین حساب رسان ای شنواترین شنوایان ای بنناترین 
بینندگان ای بپترین شفیعان ای بزرگوارترین کریان 


۷ 7 
جر 4 با عتات من لا غتات له یا قح من لا فخر له با عز : من لا عرٌ له یا مس 2 
مین له با آنیش من لا آنیس 4 با آمان من لا آماق له 
(۲۸) ای پشتیبان کی که پشتیبان ندارد ای پشتوانه آن کُس که پشنوانه ندارد ای ذخره آن 
کس که ذخبره ندارد ای پناه آن کس که پناهیی ندارد ای فریادرس آتکس که فریادرس ندارد ای 
افتخار آن کس که مایه | فتضارن اوق اي غوت آنکس که رن قارقای. کی نکن که کی 
ندارد ای هیدم آتکس که هدیی ندارد ای ان عشتی آنکس که اما قدارج 


٩‏ الم | سا بانمك يا عاصم با انم با دنم یا راجم یا سم یا انا عم یا قامم 
افش ]تب 
(۲۹) خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای نگهدار ای پابرجا ای جاویدان ای رحم کننده ای 
سلامت بخش ای حاء ای دانا ای تقسیم کننده ای تنگ گیر ای گشایش بخش 


یا عصم من اشتفضعه یا راجع من اسْترخه یا عافر من اسْتَففره با تاصر من اسنصره با 
حافظ ه من اسْتحْْظه یا مکرم : من اشعهرقه وا موش 2 ۳ اشتَصرَخه 
تن ات خی تن شا 
(۳۰) ای نگهدار کی که نگهداریش خواهد وه 
آمرزنده کی که از او آمرزش خواهد هد ای یاور کی که از او اری طلبد ای نگهدار کنی که 
از او ۱۳ ای ارام کننده کسی که ا ۳ ای راهنای کسی که از 
او ره جوید ای دادرس کمی که از او دادرسی خواهد ای کتک کار کی که ککش خواهد ی فراد 
رس کی که به فریادرسیش خواند 


۱ با عزیزا الا یضامٌ با لطیفا لا یرام با فُوما لا یتام با نما لا یو ثْ با حیّا لا یو یا 
مَلکا لا یژول یا باقیا لا یی یا ایا لا یل با ضدا لا بطعم با وبا لا بضغف 
( ۳ یی که فلت فلیه ای لطیفی که دست انداز کی واقع نگردد ای پاینده که 
خواب ندارد ای جاویدان که از دست نرود ای زنده ای که غبرد ای پادشاهی که ساطنتش 
توا قدارهای ماد کی که تسش تنارق اف دای که فان تتارق آین ن قانی که شیر اکن 
هلاقن شرومی. که سسش تا بر 


۲ الم نی شالت بانملک یا أَحَدُ یا واجذ یا شاد یا ماجذ نا اد با راد یا باعثْ تا 
وارث نا ضاژ یا اف 
(۳۲) خدایا وتو ای یکتا ا ای یگانه ای گواه ای بزرگوار ای ستوده ای 
ی برانگیزنده ای ارث برنده ای زیان بخش ای سودرسان 


۳ اغظم من کل عظم نا ارم من کل گر ا ازجم ین کل زجم : با من کل عم 
با أَخم ین کل حکم نا اقا فلع من کل قیم با ابر من کل کیب با اف من کل طیف تا 
ال ن کل جلیل با آعر من کل عزیز 
(۳۳) ای 13 از هر بزرگی ای ش ار از هر بزرگواری ای مربانتر از هر جربانی ای 
داناتر از هر دانا ای فرزانه تر از هر فرزانه ای جلوتر از هر قدیی ای بزرگتر از هر بزرگ 
ای با لطف تر از هر لطف داری ای والاتر از هر والایی ای عزیزتر از هر عزیزی 


نا کرج الصفح نا ع ان یا گنیر الا قیج القضل نا ای اسف تا آطیف 
نم ی الکوب با کاشف اضر با مالك ام با قاضی الق 
(۳۶) ای بزرگوار چشم پوش ای بزرگ نعمت بخش ای پر خیر ای دیرینه بخشش ای جاوید 
اطف ای دقیق صنعت ای زداینده اندوه ای برطرف کننده گرفتاری ای فرمانروای عال هستی 
ای حاع بر حق 


وه قریت با من هو نی فزبه آطيش با من هوافي لطلهه شریف نا من هواني شرفه عریژ 
(۳۵) ای که در پهانش تقادا مه ارگ در فا رفن یه ببانشی نبرو مند اتیگ اک طخ 

رو مندیش بلند مرثبه است ای که در عبن بلند مرتبه ای نودیک است ای که در عن توديی 

دقیق اس اش که هن تن ققت بش مان اس این که قر ان بذر قوار. با عانت انیت این که 
در عبن عزت با عظمت است ای که در عبن عظمتش برجسته است ای که در عن 


7 ۱ 
برجستگی ستوده ی 


۳ الم ٍني سا بانمك يا نی یا شاني نا واني با معاني یا هادي نا داعی با قاضی ‏ 
زاضي یا اي با بای 
(۳۳) خدایا از تو خواهم به حق نامت ای کفایت کننده ای شفا دهنده ای وفادار ای 
تندرستی بخش ای رها ای خواننده ای داور ای راضی ای وال مرتبه ای باقی 


۷ من کل ميء اج با من کل شيء خاغ له با من کل شيْء کاین 4 با من 
هه 
نم به با من کل میء صایر اهب من کل شیء سیخ بتنیه و منک ی هك ال 
وه 
(۳۷) ای که هر چیز در برارش سر تعظم فرود آورد ی که هر چیز در بارش رام گشته 
ی ی وس د از آن اوست که و مه تقسنتنوسواد او سید 
ست ای که هر چیزی بسوی او بازگردد ای که هر چیزی از او انديشه دارد ای که هر چیزی 
رید ول کب و ین 
رک ما تیش یا ما خاک اد 


۸ مر یه تن مزع[ لاه با من لا مقصد لا یه با من لا عنجی بنه 
الا اه با من لا بعْب لا اه با من لا حول و لا فَة الا به با من ل تا ها 
ا وک لا عیه تا مرن لا پزجی الا هو تا من لا یب الا هو 
(۳۸) ی که گررگاهی نیست جزبسوی او که پبهگاهی یست جز هسی او یک 
مقصدی ننست جز درگاهش ای که راه نجاتی از (عذاب و قهر) او ندمست جز خود او ای که 
رغبت و اشتیاق نباشد جز به درگاه او ای که جنبش و نبرویی نیست مکر بوسیله او ای که 
کُک نجوید جز به او ای که توکل نشود جز بر او ای که امیدوار نتوان بود جز به او ای که 
پرستش نشود جز آو 


٩‏ خر لمزهوبین با خر زوین با عبر المطلوبین با بر العشئولین یا بر 
اْضودین نا خر اْعذکوریت زا گررن ‏ زآسون ]رفن 
(۳۹( ای هترین کی که خلق | ز او ترسند ری 
شدگان ای ببترین خواسته شدگان ای ببترین مقصود خلق ای ببترین یاد شدگان ای بهترین 

سپاس شدگان ای بهترین دوستان ای بهترین خوانده شدگان ای بترین همدمان 


۰ امن نات بانیك با غافز یا سایز با دز با قاجز با فاطر با یز با جابز ] 
ذاکر با اظز یا ناصرٌ 
(۶۰) خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای آمرزنده ای پرده پوش ای توانا ای قاهر ای 
آفربننده ای شکننده ای مهم پیوند دهنده ای یادآورنده ای بیننده ای پاری دهنده 


من خاق فسوی یا مقر یی با من و ار مغ النجُوٍی یا 

ن فق من نی ای اي الضی با من وی با 
مات و خی با من خلق الکوج ۳ 

(۶۱) ای که آفرید و بیاراست ای که | کرت ایک اه رز 

را ای که بشنود مضن در؟ شی را ای که نجات دهد غریق را ای که برهاند هلاک شده را ای 

که شفا دهد بهار را ای که بخنداند و بگرپاند ای که براند و زنده کند ای که آفرید دو جفت 


نر و ماده 


۱ با من نی ال و البخر سببله با من نی الاقاق یاه با من نی الایات برْهَانه با من 
الععات ده با مرن نی یبور ره با من نی امة که با مرن نی | الجساب هي ی 
نی المبزان فضاوة یا من نی اجه تاه با من نی التّار اب 
(4۲) ای که هم در خشک و هم در دریا راه رسیدن به او هست ای که در سراسر گیتی 
ِِِ اه اس ی کاقار ار ن نشانه ها برهاه وین 0 اب با 

قدرت او است رها سا : مور وی وا ی 
ره ن حک و داوری او و 
ببشت پاداش نیک او است ای که در دوزخ شکنجه 


۳ یا من اه سرب الاو با من اه اب قن یهد الفیپیون با من 

هرب الژاهون یا من یه لا حون 5 ۳ ه ناش المریشون 5 9 

تخر ال ون با من في موه یطغ الاو ب یه نکن الم لموقئون یا من عله 
ول المتوکلون 

(۶۳) ای که به سویش گریزند ترسناکان ای که به او پناه برند گنهکاران ای که او را مقصود 

قرار دهند بازآیندگان ان یماسا ۸ ی ید نس 

و همدم شوند خواستاران ای که به دوستیش ش افتخار کنند دوستا شا کت ار 

طمع دارند خطاکاران ای که به ذکر ا تون وود ای اوتوکل کنر 

توکل کنندگان 


(6) خدایا از تو ی خواهم به حق نامت ای محبوب دلها ای طبیب دردها ای نزدیک ای 
مراقب کار بندگان ای حساب نگهدار ای با هیست ای پاداش تک خهيم اق ات کیام 
ای اگاه ای پینا 


۵ با قرب ین کل قریب یا أَحَب من کل خبیب ‏ اضر ین کي تصير با خر من کل 
خببر با ام ی مد یز وی من کل قَريَ با ی من کل 
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أً 


ی جُود من کل جواد با آز آف من کل رغوب 
(4۵) ای کف ای محبوبتر از هر محبوب ای بنناتر از هر پنا ای اگاه تر از 
هر اگاه ای شریفتر از هر شریف ای برتر از هر بلند مرتبه ای نبرومندتر از هر نبرومند ای 
توانگرتر از هر توانگر ای بخشنده تر از هر بخشنده ای حربانتر از هر مربان 


5 یا بر مغلوب تا صلا ر مضلوع با خالقا ر مخلوتي با مالک یر لول‎ +٩ 
ره و کر قارع ز که کر تعاوع ۲ مرا بر تور او‎ 
بر یب يا قریبا ار تعبدٍ‎ 
ای پروزی که هرگز مغلوب بگردد ای سازنده ین قوس‎ )۶7( 
ای که کسی او را نبافریده ای مالّی که ملوک کی نبست ای چبره شکست ناپذیر ای بلند‎ 
مرتبه که بلندی را کنی به او نداده ای نگهدارنده ای که نگهداری ندارد ای یاوری که کسش‎ 
پاری نکند ای حاضری که 1 ندارد ای نزدیکی که دور شود‎ 


۷ یا ور الئور با مور اور یا الق اور یا مُدیر اللور یا مَُْر الئورٍ یا وز نو 
ورا قبل کل ور با ورا ید کل ُور یا ورا فوق کل ور با ورا نش که وژ 
(۶۷) ای روشنی نور این روشنی ده نور ای خالق نور و روشنی ای تدییر کننده نور ای 
ندازه گیر نور ای روشتی هر نور ای روشنی پیش از هر نور و ای روشنی پس از هر نور 
ای روشنی بالای هر نور ای نوری که مانندش نوری نبست 


نله یف با 2 ور من اخسانه قدم با من 
لول من عنم که عم 
فضاه عحج 
( ی که ای خاش شروان زر رن اس 
بایذار است اق که احساتگن قيریته است‌ ای که کفارش سق ابست اف که وغده اش رانینت 
است ای که گذشتش فضل است ای که کفرش از روی عدل است که دش شیرین است 
اش رای وگن ات 


۸ با من عَطاوْهُ شریف با 
له َْ ی با من ود صدق ی 
ای که کارش دقیق است ای که لطفش 


4 له اي سا پانیک یا مُسهّل نا مقصل با مبیل يا مد با مُرّل با مُتوّل با مَضل 


)4٩(‏ خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای هموار کننده راهها ای جدا کننده ای تبدیل 
کننده ای خوار کننده ای فرود آرنده ای جایزه ده ای فزون بخش ای بزرگ عطا بخش ا 
۲ 


و و دام ی و ای شب ی 
خی با من تال لا مشال یا من ؛ لیم و لا بطم با من یز و لا از علبه با من 
بفضي و لا بقضی یه با من بسک و لا بح علیه یا من لم تلد و لم بوذ و لم یکن له کنو 
احَد 
(۵۰) ای که ببیند وی دیده نشود ای که بیافریند وی کی او را نیافریده ای که راهغایی کند 
وی راهفایی اتقو ای که ناه کم فل فقنه نشده ای که بازخواست کند وی کی از او 
بازخواست نکند ای که بخوراند ولی خورانده نشود ای که پناه دهد ویی کی او را پناه ندهد 
ای که قضاوت کنی وی قضاوت بر تو نشود ای که حکم کنی ولی کسی بر نو حکر نکند ای که 
زاید و نه زائیده شده و نبست برايش هتایی هیچکس 


۱ با نم لیب با نغم لیب با نفم اقب تا نع لیب تا نم میب با نف 
الخبیب یا نغم الکفیل یا نغم الیل با نغم لول یا نغم ابر 
(۱) ای نکو حسایکش ای نکر طیب ای نیکو تیان ای نی بزدیک ی یکی پم ده 
ای نیکو دوست ای نیکو عهده دار ای نیکو وکیل ای نیکو سرور ای نیکو یاور 


۲ یا سور العارفین یام نی اشچچن بآ یس الفرییین یا خبیب این تا زازق لین 
یا زجاء المْذنین یا فة ع الابین نا مس ی 
ون و الاخرین 
)٩۲(‏ ای مایه دلشادی عارفان ای آرزوی محبان ای همدم خواستاران ای دوستدار توبه 
کنندگان ای روزی ده ناداران ای امید گهکاران ای نورچشم پرستش کنندگان ای برطرف 
کننده اندوه اندوهناکان , ای غمزدای غمزدگان ای معبود پنشنیان و پسینیان 


و بو و عم ۳ ۳ ۳ ۲ , , ۳ ۲ 
۳ للع ان سالك پانیك با ربکا با الهتا یا یدنا با مزلانا یا تاصرنا با حافطنا با دلیلکا 


(۵۳) خدایا من از تو ی خواهم به حق نامت ای پروردگار ما ای معبود ما ای آقای ما ای 
سرور ما ای یاور ما ا ی نگهدار ما ای راهنای ما ای کک کار ما ای حبوب ما ای طبیب ما 


الضتار و الکبار با تب الْخبوب و الما باب الا و الا با تب الشخاري و 
الققار ی | رب البراري و البخار يا رب الیل و الاب با زب ب الأغلان 1 لشرّار 
(*۵) ای پروردگار بجبران و نیکوکاران ای پروردگار راستگویان و برگزیدگان ای پروردگار 
اف ای پروردگار کزچک و بزرگ ای پروردگار حبوبات و میوه جات ای 


پروردگار هرها و درختان ای پروردگار دشت و هامون ای پروردکار صحراها و دریاها ای 


4 با رب الب و یوار با رب الصدیقین و الأخبار با بلج و ار با رب 


مر م 
پروردگار شب و روز ای پرقود کر پیدا و نهان 


۵ یا من ند نی کل 5 ,نز تا ملق یکل ي, عله با تن بلفث ال کل قي, 
رای اا خی ابا ۳ با ی وتا ون رل ۱ 
من لا تتال الاوهَام که با من مه و الکبریاء راو یا من لا ۶ مایا ای ار 
یاو ۳ 

(94) ای که در هر چیز دستورش نفوذ کرده ای که علمش به هر چیزی تعلت يافته ای که قدرت و توانائیش 


ی تور شیاره نعمتهایش را نتوانند ای که خلائق و 
عظمت و جلالش نتوانند ای که اوهام و خیالات به کنه ذانش برستند ای که عظمت و پورگ لباس او | 1 0 


بندگان از حک او سرپیجی نتوانند ای که ساطنتی جز سلطنت او نبست 0 


٩‏ یا 2 من 4 ال ال با من لفات ای با من اجره و انیب من[ اج 
الماوی یا من 4 لیات الکمری با من 1 ماه لخستی با من 4 الم و لاه بان 
4 الهواء و الَضاء یا من له الکزش و ای با من له السَماواث ال 
رب 
اوصاف ا ای که ا از آن اوست دنا و آخرت ا ٍِ_ از اس کیت ام یاه مساق اق 

که برای اوست فشانه های بس بزرگ ای که بای وت خی بر کرش 
فرمان و داوری ای که از آن | 0 ایک او است عرش و فرش ای که 


۷ الم سا بانهلک یا نو با َو یا ض؛ ضبوز تا شکُوز تا روف يا عطوف با 
مشئول يا وَدوذ با شوج با فذوش 

(۵۷) خدایا از تو ی خواهم به حقق نامت ای درگذرنده ای آمرز نده ای شکبا ای سپاس 

پذیر بندگان ای حربان ای توجه کننده ای مورد توجه و درخواست بندگان ای حرورز ای 


منزه ای پاکیزه 


3 ۳ 2 3 هر 9 3 مه 7 1 
۸ يا مرن نی الکمام عَفه ی نيا اه من نکن يم لها نف 


ار : نی الجتال رای من یبدا العلی م امه با من ( ره 
من أطْهر نی کل شیء له با : س يخن رف دی 


(۵۸) ای که در آسیان آثار عظمتش هویدا زر در زمین نشانه هایش آشکار است 

یر تن کح تا اه منود ان که دز یا از شنت ات۱9 وارد ای که در کرهها 

است گنجینه هایش ای که خلق را پدید آورد سیس بازگرداند ای که به سویش همه امورات 

بازگردد ای که در هر چیز لطف و حرش را آشکار ساخته ای که خلقت هر چیز را نیکو 
ساخته ای که تصرف گده در هه خلایق قدرت او 


٩‏ با < خبیب مَنْ لا خبیب له با طبیب مَنْ لا طبیب له یا مُجیب مَنْ لا مُجیب له یا 
شفیق مر لا شفیق تا تفت مه لا وفیق تا میت من لا مفیت هت یل ره ل 
لب له یا انم مَنْ لا انس له با زاجم مَن لا زاجم له با اجب من لا صاجب له 


(94) ای دوست آنکس که دوستی ندارد ای طبیب آن کس که طببی ندارد ای پاس ده آن 
نک پا ده ندارد ای پار دلستو اخ ی کز دلسوزی ندارد ای ان کی 23 رفیق 
ندارد ای فریادرس آن کس که فریادرسی ندارد ای راهنای آنکه راهفایی ندارد ای مونس آتکس 
که موی ندارد ای ترحم کننده آن کس که ترحم کننده ای ندارد ای هدم آن کس که همدیی 


ندارد 


۰ با کاني من اشتکفاه یا اي من اسْعیتاه با اي من اشتکلاه با واعی من استرعاه با 
شا من اسْتْشفاه یا قاضي من . استتضاء با ۶ ۴ یی من اشتغتاه با مُوني من اشتوفاه ی 
تن او ] ول من اشتولا 
(۲۰) ای کناب بش نله ان کسن ک ان | کیت و هرت و ی ای رهفای کی که از ! هفایی 
اه ای نینک که از او نی خواهد و ای ین ز او رعایت 
خواهد ای ببود دهنده کی که از او بپبودی خواهد وس نوی ی 
ی نباز کننده کی که از او ی نبازی خواهد ای وفا کننده کی که از ! هد ای نبرو 
ده آن کس که از او یرو خواهد ی 


رانق تا سایق [فانق| یا سایق 
(۲۱) خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای آفریننده ای روزی ده ای کویا ان راستگو ای 
ق فتاه جدا کننده ای باز کننده ای پیوست دهنده ای سبقت جوینده ای بلندمرتبه 


۲ من الیل و ار با من جعلّ لمات و الا ا من خلق ال و 
رز ی کدی تفر با من قر ار و الق تانق الموت و الع 
من أه الق و ال ن لم بجذ صاحبهٌ و لا وا با 2 من لس 4 شريكٌ نی مك 
من لم ین له ول ین ال 
(1۲) ای که جابجا کنی شب و روز را ای که مقرر ساختی تاریکیبا و نور را ای که آفربدی سایه و گرما را ای که مسخر خود کردی 


محر و ماه را ای که مقدر کدی خبر و شر را ای که آفریدی مرگ و زندگی را ای که آفریدن و فرمان از او است ای که تگرفته است 
برای خود همسر و فرزندی ای که شریک در فرمانروايي ندارد ای که نیست برایش سرپرستی از خواری 


۳ با من یف مراد الفریدین یا من یف طییر الصامتین یا من بسمغ آنین الواهنین یا من 
وی نا یبای ج السَّایلس با من بل طذر نیون با من لاه بضلخ 
عمل الیشیدین یا من رو وود و هه فلس | لقارفیت یا أجُوَد 
الاجودیت 
(1۳) ای که می داند خواسته دل هر خواهنده را ای که اگاه است از نهاد خاموشان ای که 
می شنود ناله خسته دلان ای که بی بند گربه ترسناکان ای که دارد خواسته های خواستاران 
را ای که بپذیرد عذر توبه کنسگان ای که اصلاح نکند کار مفسدان را ای که از بین نبرد 
پاداش نیکوکاران ای که دور نباشد از دل عارفان ای بخشنده ترین بخشندگان 


ع یا دام لاه نا سامع الدعاء با واسع العطاء با عفر لخطاء با بیع مَاء با خسن 
الْبلاء یا یل لشناء یا قیج الکنتام زا گر اقا با شریف الجَراء 

(14) ای هميشه باق ای شنوای دعا ای وسیع بخشش ای آمرزنده خطا و لغزش ای پدید 

رکه امتیان ای تیه ازمایشی انق زا سای ای یربهر ای زیاد مفاهار ای ارجدل باداش 


۰ اللهم یی اشالك پاسيك با سار یا عفاز يا فهاز با جیاز با یار با باز یا مختاز : 
تا با َاح با مر 
(۲1۵) خدایا از تو ی خواهم به حق نامت ای پوشاننده ای آمرزنده ای با قهر و سطوت ای 
باجبروت و عظمت ای صبر پیشه ای نیک بخش ای ختار در کارها ای کارگشا ای پرجود و 
عطا ای فرح بخش 


۳ 


یا من خلقي و سواني با من رَرقي و رّاني نا من اطعمني و سفاني با من قرتي و 
تن نک نت رن اي ون 
و هداني یا : من آفشني و آواني یا : من أماتيي و ختانی 
مرا آفریدی و آراستی ای که با ای که مرا خوراندی و 
نوشاندی ای که پیش خود برده و نزدیک کردی ای که مرا نگهداشته و کفایت کردی ای که 
محافظت و نگهدارم کردی ای که به من عزت بخشید و توانگرم ساخت ای که به من توفبق 
داده و راهفایی کرد ای که با من انس گرفته و جایم داد ای که مرا میراند و زنده کند 


(۲) ای که 


۷ من یلاع نما من بل من یم ول نآ وله 
قق قاط[ اه اعد له مد 
تن لا تایه امن ال شوه تن 9 ثْ مطویّات پیمبنه با من 

مدا موم 

ی ی 
انسان و دلش حائل گردد ای که سود ندهد شفاعت و میانجیگری جز به اذن او ای که ا 
داناتر است به کی که از راهش گمراه گردد ای که کاونده و پی جوبی برای حکش نیست 
ی که بازگردانی برای قضایش نیست ای که هر چیز دربرابر امرش مطیع و منقاد گشته ای که 
آسانها بدست قدرتش مهم پیچیده ای که فرسند بادها را نویدی در پشاپیش رتش 


۸ با من جعل الازض یهادا با من جعل الجبال أوتدا با من جعل الشَمس ممراجا ] 
من جقل ار لوا ان جقل لین بسا امن جعل از معشا تا من جعل لو 
شبات تن جعل الشعاء بت تا من بجعل اللشیاهآواجا تا من جعل الاو مزضادا 
(1۸) ای که زمین را گهواره قرار داده ای که کرهها را میخهای (زمین ) قرار داد ای که 
خورشید را چراغی تابناک کرد ای که ماه را نوربخش قرار داد ای که شب را پوشش نماد ای 
که روز را برای تحصیل معاش مقرر ساختی ای که خواب را مایه آرامش قرار داد ای که 
آسمان را ساختانی قرار داد ای که چیزها را جفت آفرید ای که آتش را در کین (کفار و 


دوزخیان ) فرارداد 


٩‏ ال نی سالك پانيك یا سیخ یاب شفیع شفیغ یا ریغ با پا منی ! با سریغ یا بدیغ با کییز با فقدیز 
یا خبر [منیر] یا مجبر 
(18) خدایا از تو درخواست می کنم به حق نامت ای شنوا ای شفیع ای بلند مرتبه ای 
والامقام ای سریع در کارها ای پدید آرنده ای بزرگ ای توانا ای اگاه ای پناه ده 


ی ی یا حبا بفد کل ی با خن اليي لنش له حین با حم اي لا بشارکه 

حیْ با * ي اي لا ماخ ال خي ‏ ی اي میت کل ی با حي اي رز کل عي 

با حا 0 لح من حي ا حي ی موق ی عم با وم لا هه و لا 
و 

(۷۰) ای زنده پش از هر موجود زنده ای زنده پس از هر موجود زنده ای که ندست مانندش زنده ای » ای زنده ان که نیگن 

نبست هیچ زنده ای . ای زنده ای که نبازمند نیست به هیچ زنده ای 6 ان اندم ای که ؛ مرانک هر وه اق را این زنده این که رشن قهد 


هر زنده ای را ای زنده ای که ارث نرد زندگی را از زنده ای > آی زنده ای که زنده کند مردگان را» ای زنده پاینده ای که او را چرت و 


خواب نگیرد 


۱ امن له دک لا یی يا من 4 ور لا ی یا من له ینعم لا نعد با من له مك لا 
وه ی هد من 1 
قصاء لا یرد یا من اه مات لا : یدّل با نموت لا نع 
ی ی ۱۳۲۹۲ 
نعمتهایش بشمار درنياید ای که فرمانروائیش زوال نپذیرد ای که مدح و ثنايش نتوان شمردن ای 
که چگونگی بزرگی و جلالتش نتوان گفتن ای که کالش قابل درک نباشد ای که فرمان 
قضایش بازگشت ندارد ای که صفاتش تبدیل نپذیرد ای که اوصافش تفیبر نکند 


فت لین با اک نز لس با عَایةَ ا ی ی ۳ 
مَنْ هو 9 

(۷۲) ای پروردگار جمانیان ای فرمانروای روز جزا ای مقصد نهایی جویندگان ای پشت و 
پناه پناهندگان ای دریابنده گریختگان ای که دوست دارد شکیبایان را ای که دوست دارد توبه 
یاه ی اي کت ار نی را ای وق از 

راه یافتگان 


۳ الم نی سک اس یا شفیق یا ربق با عفیظ یا مجیط با مقیث یا مُفیث با یر 
(۷۳) خدایا از تو ی خواهم به حق نامت ای مربان ای رفیق ای نگهدارنده ای احاطه دار 
هه ای توانا ای فریاد رس ای عزت بخش ای خوار کننده ای آغازنده ای بازگرداننده 


۶ با من هو أحَدٌ بلا ضٍ با من هو فد بلانٍ با من هو صَد بلا عَیب یا من هو ویر 


بلا کیّف با من هُو قاض بلا حبّ یا من هُو رب بلا زیر : منز بل 
مَنْ هو عَنٍ بلا فرٍ یا من هو مك بلا رل یا من هو موضوف بلا شییه 
یا ی یه مایت 
ی عیب ای که او اي است و چگونگی ندارد ای که او حاکی است که ستم در حکش 
نیست ای که او پروردگاری است بدون وزیر ای که او عزیزی است پی ذلت ای که او 
۳ یک یک انس کی خاش است همین شود آق که ای ضیف 


شده ای است ی شیه 


۵ با من دکرة شرف للذاکرین نا من شکرة فوژ الشاکرین با من ده عزٌ للخامدین 5 
قي طا مه : من اه مخ لین و من تیه وا شین با من یا 
باق للاظرین با من کتابة تذکره ! قین با من رزثه عموم لصئعین و العاصین بان 
و قوب بو سوه 
بو : کی ِ سا کی ارف 
1 ی برای را ب روزی ید است 
برای فرمانبرداران و نافرمانان ای که رحمتش نزدیک است به نیکوکاران 





۷۳ من کار | اطخ ی وی 


اوه با من یوم اوه با من تا من الکیریاء راو یا من لا نمی لاه با 
ی 
)ای کفکاسقن بقر کات ام که اضال ای بان است آقن که یه او تست من 
که برجسته است ثنا و مدحش ای که پاکیزه است نانمایش ای که بقایش همیشگی است 
که غیت جاوه او انست اش که بزری قر بر او است ای که بکپاین به حساب فرتباید اي 
که نعمتبایش شیاره نشود 


(۷۷) خدایا از تو خواهم به حق نامت ای یاور ای امان ببخش ای آشکار کننده ای | 
ثابت ای پابرجا ای راهنا ای ستوده ای گرابی ای سخت نرو ای گواه 


۸ با دا الْزش المجبد با دا لول الشیید با دا الفغل الّشید یا دا البطش السُدیدٍ ی 
5 لور 7 
تعبٍ نا من هو علی کل مه شهید با من هو لیس بطلام للعبید 
(۷۸) ای صاحب عرش با شوت ای صاحب کنتا ی ۳ 
ماع تا ساب تچ یواست اب ما سودای که 
شک توش یا فا ای که ا اس ی زرف تاک اک یی کف مد 
گواه باشد ای که او سفکار بر بندگان نست 


٩‏ با من لا شريك 4 و لا وزیز یا من لا شبیه [شِبة شب  ]‏ ید نس و 
ار ورف ایس ات ب] زازق ال شیر زاجم لیخ الگبير با جیر 
عم الگیپر تا عجضةٌ ‏ اب امشتچر با رن هو بو بت هت ره هو عم 
ثيء قدبز 
(۷۹) ای که برایش شریک و وزیری نیست ای که برایش شبیه و نظیری نیست ای آفریننده 
مر و ماه تابنده ای پی نیاز کننده بینوای درمانده ای روزی ده کزدک خردسال ای مرورز پر 
کین سال ای جوش ده استخوان شکسته ای نگهدار ترسان پناهنده ای که به حال بندگانش 
خبیر و نا است ای که او بر هر چیز قادر و تواناست 


۰ با ذا الجُود و التعم یا ذ ال ضل و الکرم با الق از و ارب اک لو للم 

5 اس ور 2 زب وان کیت و ال با عم ال و انم و 
و الحزم یا من خلق الأشیاء من عم 

و ی ۱۳۹۹۳۳ 

پدید آرنده ذرات و انسان ای دارای عذاب و انتقام 10 الهام بخش عرب و جم ای برطرف 

کننده رخ و ال ای دانای راز و قصدهای نهان ای پروردگار کمبه و حرم ای که آفریدی 
موجودات را از نیستی و عدم 


۸۱ الم بني ات بانیل با ال تا جاعل با قابل تا کال با فاصل با واصل با ال 
عَالب پا طالّب يا اهب 
(۸۱) خدایا از تو خواهم به حق نامت ای کننده (هر کار) ای مقرر کننده (امور) ای پذیرنده ای 
کامل ای جدا کننده اق پشست ههتلز آق داد گر ای چیره ای جوینده ای بخشنده 


و بو رن جاد له با مق تموز بشذزیه با مق نو 
بححته با من حکٌ بتذببره با من در بیلیه یا : من جاور بحلمه با من دنا ني غلوه یا من علا 
ی دنه 
(۸۲) ای که نعمت بخشید به فضل خود ای که کم کرد بهبخشش خود ای که جود کرد به 
اطف خود ای که عزیز باشد به نبروی خود ای که اندازه گیرد به حکنت خویش ای که حک 
کند بهقنیر قوق اش که کدی وق به طاقن ود آی که کلرق یه برکارش عویش ای که 
تافیک استت کر غن پلستی و ای که بیش ات دز ین ناویک 


۳ با من یلق ما بیاغ یا من یل ما ماه یا من هي من ماه با من بضل من باه 
نیب من شاء یا من یقفز من شاه با من یز من شاه با من یل من شاه و 
من یصوَر نی الازعام ما یاه با من بْتض بر حته من بِشَاء 
اه ین رو وی ۳ 1 
رم اد وک که و ی نت دب 
ار وب 


> با من له یذ صاحبةٌ و لا ولدا با من جعل کل میء قذرا با من لا بُشرلك في خکه 
دا یا من جَعل [من الْملایکةٍ] لاه زشلا با مَنْ جَعل ی الشعاء بژوجا یا مَنْ جَقل 
لازض قرارا یامن خلق من الاء بشرا یامن جعل کل يم آمدا با من أحاط یک 
ثیء علا با : یک 
(۸۶) ای که نگرفته است همسر و فرزندی ای که قرار داد برای هر چیز اندا ازه ای اي که 
رک برد دش ای یک رد وشن رک دس 
برما قرار داد ای که زمین را قرارگاه کرد ای که آفرید از آب بشر را ای که قرار داد برای هر 
چیز مدت و دورانی ای که دانشش به هر چیز احاطه کرده ای که عدد هر چیز را شیاره کرده 


۵ الم سك بانیك يا ول با آجز با طاهز یا باصن با بر با با رد یا وثر ی 


صد یا سَرْمّد 
(۸۵) خدایا از تو خواهم به حق نامت ای آغاز ای انجام ای ظاهر ای ان اتکی ان 
برحق ای بکنا ای پی همتا ای بی نیاز ای ابدی 


وی تغزوف غرف با فضل منبود ید یال شکور شکر یار مَدکُورٍ ذکر 
مَحْمود حد پا نتوین توضوب وصف زر ضود فص و 
اک : مسئول شیل یا آشرف مروت عم 
تون ند هت وهی رین رای که ربا قه ان ین سس 
شدگان ای عزیزترین یادشدگان ای والانرین ستوده شده ای پیش ترین موجودی که جویایش شده 
اند ای برترین موجودی که ِ توصیف واقع شده ای بزرکتر مقصودی که قصد او کرده اند ا 
بزرگوار کسی که از او درخواست شده ای ارجمندترین دوستی که توان یافت 


۷ خبیب ا یکین ا ی مت یا هادي المضلن با ول امین یا آنیس 
الذاکرین با مر اللهوفین یا مج منجي الضایقین یاف القدرین : ا غ الالییت با له الق 


َحَعنَ 
(۸۷) ای دوست گریانان ای آقای توکل کنندگان ای رهنای کمراهان ای سرور مو منان ای 
هدم یاد کنندگان (او) ای پناه سقدیدگان ای جات دهنده راستگویان ای مقتدرترین قدرت 
داران ای داناترین دانایان ای معبود تمابی آفریدگان 


ی آوی ی وت امن بط فخبر یا من غبد فشکر یا من غصي 
فان تخیر با من رکه ان ی عبه ییاشم 
مقدر کل قدر 
(۸۸) ای که از برتری بر همه قاهر ! سای کرد ارو نس و توس ای گنت موون ور 
از درون اگاه ای که پرستندش و او بد ن پادان اش دهد اي که نافرمانش کنند و بیامرزد ای که 
در فکرها نگنجد ای که دیده ای تس ای که هیچ کاری بر او پنهان فاند ای روزی ده 
ای اندازه گبر هر اندازه 


خایه ۲ ۶ ی 
)۸٩(‏ خدایا از تو خواهم به حق نامت ای ۳ ای پدید آرنده ای آفربننده ای والمقام ای 
د ای کارگشا ای برطرف کننده اندوه ای ضامن بندگان ای فرمان ده ای قدغن کی از 
کارهای بد 


۰ با من لا یل لیب لا هو با : مَنْ لا ضرف الشوء الا هو پا من لا یی العلق الا 
خا وین ی ال ( خ یامن لب لوب لا و ع 
لا دز مر الا هو یا من لا بل الْعیث الا هو یا من لا شط الق الا هو یا من 
۳ ۳ لا هو 
وروی اه ی ان تفش وا مش | و ای که نیافربند خلق 
او ای که تیامرزد گناه را جز ۱ ام او اس اه او ای 
و نکند دلها را جز ! و ای که تدییر نکند کارها را جز ! و ای که فرو نفرستد باران را جز 


او.ای که کستراند وووی را جر او ای که زنده نکن مردکان را جز او 


ف ری با صاجب امریء یا اصر واه با اهر الْغذاء تا رافع الَماء با 
۳ الْعْاء با ارم المَاء 

بر 7 ر ناتوانان ای رفیق دور از وطنان ای یار دوستان سید ی 

بالا برنده آسیان ای مونس ۳ ای دوست پرهیزکاران ای گنجینه بینو 


توانگران ای کیهترین کریمان 


تیاب اه بدا باه با ای ای 

ملکه + با من لا نی عیه تیه با من لا بلقض من خرائبه شی؛ با من لنش که 

وی با ایو اب او ی بنج رز 

)٩۲(‏ ای کفایت کننده از هر چیز ای نکهبان بر هر چیه ای که چیزی مانندش ننست ای که 

چپزی به فرمانروائیش نیفزاید ای که چیزی بر او پوشیده نیست ای که ک نشود از گنجینه 

هایش چیزی ای که نبست هیانندش چیزی ای که پنهان ناند از دانش او چیزی ای که او خبیر 
و اگاه است به هر ج چیز ای که رتش فراگبرد هر چیز را 


6 


۳ للم ی أشأْك پانعل یا مُکرخ تا میم یا ۶ میم یا معطي یا مُعني یا مقبي یا مفني با 
مخبي با مُزضي یا منجي 
)٩۳(‏ خدایا از تو می خواهم به حق نامت ای ارام کننده ای طعام دهنده ای نعمت بخشنده 
ای عطا ده ای ثروت ده ای س‌مایه ده ای فانی کننده ای زنده کننده ای خشنود سازنده ای 
نات بفش 


6 یا آوّل کل تيء و اجره با 4 کل ثيء و ملیکه يا رب کل شيء و صانعه با باری 
کل ثیء و له با قابض کل شَیء و باسطه با یی کل شیء و معیده با منشی کل 
شیء و مره با مکوّن کل : يء و موه با مُخي کل ثيء و میبته با خالق کل شيء و 
واه 
)٩۶(‏ ای آغاز و انجام هر چیز ای معبود و مالک هر چیز ای پروردگار و سازنده هر چیز 
ای پدید آرنده و آفربلنده هر یز ای مست و باز کننده هر چز ای پدید آرنده و بازگ‌داننده 
هر چیز ای بوجود آورنده و اندازه گیر هر چیز ای بود کننده و تبدیل کننده هر چیز ای زنده 
کننده و میراننده هر چیز ای آفریننده و وارث هر چیز 


۵ یا بر ذاکر و مذکور ] خر شاکر و شکور یا * خر حامدٍ و مَحْمودٍ یا خر شاهرٍ 
و مشهود زا خبر داع و مهو با خر مچیب و مجاب یا خير موفین و آنیس یا بر 
ضاجب و جلیس يا خر مَضودٍ و مطلوب يا خر خییب و مَخبُوب 
(۹۵) ای بهترین یادآور و اد شده ای بهترین سپاسگزار و سپاس شده ای بهترین ستاینده و 
ستوده شده ای بپترین گواه و گواهی شده ای ترین خواننده و خوانده شده ای بهترین اجابت 
کی و اجابت کرده شده ای بترین اننس و موس ای بهترین رفیقی و هم نشین ای بترین مقصود 
و مطلوب ای تین دوست و محبوب 


1 یا من هو لمن دعاه مجیب با من هو من أطاعه خییب یا من هو ای من اب 
ریب يا من هو پم انتحفطه رقیبٍ یا من هو بمن رجا کر با من هو بمن عصاه حلج 
من هوني عطعته ریم یا من هوافي جکته عطیم با من هو نی |خسانه قیمٌ یا من هو 
أَراده عل 
)٩(‏ ای که برای خواننده اش اایت کین اف کي :۸ مطیع و فرمانبردارش دوست؛ است: اج 
یه هر کفوستش درد تدوی اس اف کتیراق هرمن کار از ان رنه 
نگهبانست ای که نسبت به هر کس به او امید داشته باشد کم است ای که فسبت به 
اقا ای اس ای کف یم عم پر کی یشاقن هر کت قره 
عظیم است ای که در احسان و عطابخثی دیرین است ای که به هر کس که او را بطلبد دان 


است 


۷ ال نی سا بای یا مُسیّب یا مرب یا مب یا مب با مرب یا موف نا 
و 

یک ان رقم ام کید نی تا 

پی جو ای ترتیب ده ای بجم ده ای ترساننده ای یاداند ی هر 


۸ با مْ علمةٌ ساب با من وه صادق با من لطفهُ طاهر با من أمره عالت یا من کتابة 
]ی کشا ]تفه میا من ملک یز ]مضه ام وه 
۱۳ اطنش آشکار ۱ 
ای که فرمانش بر همه الب است ای که کتابش حک است ای که حک و قضایش حتی است 
ای که قرآنش مجبد و گرای است ای که فرمانروائیش قدیم است ای که فضل و بخشش 
هگانی است ای که عرش او عظم است 


٩‏ یا من لا و شاه سفة عن سم با من لابق ففل عَن ففل یا من لا پلهیه قول عن 
و تا من لا له شوال عن شوال با من لا هقی عن »نا 2 تن زیخ 
اللجین یا من هو عَيةُ مراد الفریدین یا من هو ی همم الغارفین یا من هُو مّی طلّب 
الصایین با من لا ی علنه دون لالم 

۹ ای که سرگرم نکند او را شنیدنی از نیقی ی از کاری ای 
که مشغولش نکند گفتاری از گفتاری دگر ای که به اشتباهش نبندازد پرسشی از پرسشی ای 
که جاب نشود او را چیزی از چیزی ای که به ستوهش نباورد پافشاری اصرار ورزان ای که 
از رای مه و واگ اس 7 
آخرین مرحله خواسته خواستاران است ای که بر او ذره ای در تام جمانیان پنپان نیست 


۰ خی لا نجل با جو ادا لا کل یا ضایفا لا یف با وهابا لا بل با قاهرا لا 
لت با عظها لا وضه لخد( کی رو 
بل شبحائك تا لا 2 لا نت الَْوت ال شتا ین الثار با تب 


(۱۰۰) ای بردباری که شتاب نکند ای بخشنده ای که بخل ندارد یت اونعا فا ای که 
خلاف وعده نی کند ای بخشنده ای که خسته نی شود ای چره اش تست رارق اون 

بزرگی که در وصف نگنجد ای دادگری که در حکش ستم : کل ام وی مرن 
نشود ای بزرگی که کرچک نشود ای نگهبانی که غفلت نکند منزهی تو ای خدایی که نیست 


معبودی جز تو فریاد فریاد جات ده ما را از آتش دوزخ ای پروردگار 





الم تجل لولیک الفرج 
تظم (ممدعلی شرطان) 


